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ساختار كنوني نظام بين‌الملل كه بر مبناي قدرت بالفعل واحدهاي سياسي شكل يافته است، پيوندي ناگسستني ميان توانمندي هر بازيگر در عرصه داخلي و بين‌المللي دارد. به عبارت ديگر هر واحد سياسي كه بتواند بر توانمندي‌هاي خود در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني بيفزايد و از امكانات دروني و ذاتي خود براي تقويت حضور خويش در عرصه بين‌الملل به بهترين نحو استفاده كند، در ساختار هرمي شكل نظام بين‌الملل، جايگاه برتري خواهد داشت. بديهي است هر دولتي كه بتواند در اين ساختار به رأس هرم نزديك‌تر شود مي‌تواند به اشاعه هنجارها و ارزش‌هاي موردنظر خود بپردازد و با حاكم كردن اين هنجارها و ارزش‌ها در راه تحقق اهداف و منافع خويش دست يابد. براین اساس مخالفت غرب و در رأس آن امریکا با جمهوری اسلامی ایران را که هر روز شاهد موفقیتی جدید در عرصه علم و پیشرفت است می‌توان در این چارچوب تفسیر کرد. 
از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ايران، امریکا با به‌کارگیری انواع فشارهاي رواني، اقتصادي، سياسي و نظامي عليه جمهوري اسلامي سعی كرده تا به هر نحو ممكن اين كشور را همچون گذشته به تبعيت از خويش وادارد و منافعش را در ايران و منطقه خليج‌فارس و خاورميانه به شكلی مطلوب‌تر تأمين كند. آخرين حربه و دستاویز دولتمردان امريكايي، بحران‌سازي و ايجاد جوّي آكنده از رعب و وحشت در خصوص دستيابي جمهوري اسلامي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي است. تشدید فشارهاي امريكا بر دولت جمهوري اسلامي براي متوقف ساختن برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود نيز يكي از شيوه‌هاي واشنگتن براي تضعيف نظام سياسي ايران و استمرار بخشيدن به حضور خود در منطقه خاورميانه است. اين در حالي است كه رژيم صهيونيستي نه تنها به فناوري هسته‌اي دست يافته، بلكه به ساخت و آزمايش سلاح‌هاي اتمي خود نيز اقدام كرده و از حمايت‌هاي سياسي و اقتصادي امريكا نيز بهره‌مند است.
به نظر مي‌رسد پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه نخستين ثمره آن استقلال دولت جمهوري اسلامي در تصميم‌گيري و وابسته نبودن به قدرت‌هاي بزرگ در تنظيم مناسبات و اتخاذ راهكارهاي متناسب با منافع ملي در سياست خارجي بود، تمامي دولت‌هايي كه در امریکا به قدرت رسيدند، سعي كردند تا همزمان فشارهاي داخلي و خارجي بر نظام سياسي ايران را، افزايش دهند. از اين ديدگاه مي‌توان به تنش‌ها و بحران‌هايي كه در طول حيات جمهوري اسلامي با هدايت و برنامه‌ريزي امریکا به وجود آمده است، نظير جنگ تحميلي، تحريم‌هاي اقتصادي، سياست مهار دوجانبه و .... به مثابه طرح‌هايي نگريست كه درصدد بوده‌ ايران را دچار فشار تعارضي كند و در سطح داخلي و بين‌المللي با چالش مواجه سازد و نيز جايگاه آن را در سلسله مراتب ساختار نظام بين‌الملل متزلزل سازد تا بدين ترتيب از تأثير انقلاب اسلامي و اصول و ارزش‌هايي كه در نتيجه اين انقلاب در سطح منطقه مطرح شده و مورد پذيرش بسياري از ملت‌ها قرار گرفته است، بكاهد.
بي‌تردید نخستين تأثير جهاني دستيابي جمهوري اسلامي ايران به سيكل كامل سوخت هسته‌اي و استفاده از فناوري صلح‌آميز انرژي هسته‌اي، تقويت جايگاه اين كشور در ساختار نظام بين‌الملل است. در واقع، جمهوري اسلامي ايران با دستيابي به اين فناوري پراهميت و حساس نه تنها در عرصه مناسبات بين‌الملل توانمندتر خواهد شد، بلكه اثبات خواهد كرد كه كشورهاي در حال توسعه نيز مي‌توانند بي‌اتكا و توسل به غرب و به ويژه امريكا راه خويش را براي رشد و توسعه بهتر به پيش ببرند. از اين روست كه امريكا مي‌خواهد تا به هر روش ممكن از اعتبار جهاني جمهوري اسلامي ايران بكاهد و بالاخره در صورت موفقيت، نظام ديگري را بر اين كشورها حاكم نمايد. بنابراين بايد به تاكتيك‌هاي مختلفي كه ايالات متحده در برهه‌هاي زماني مختلف عليه ايران به كار مي‌گيرد، در چارچوب اين استراتژي نگريست. در واقع هدف نهايي امريكا فراتر از بازداشتن ايران از دستيابي به چرخه سوخت هسته‌اي و يا هر گونه پيشرفت اقتصادي يا علمي ديگري است. اين نكته بديهي است كه فشارهاي تعارضي، دامن زدن به مسائل و مشكلات داخلي، تخريب چهره بين‌المللي، عمليات رواني و جنگ نرمی  كه در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، نظامي و ... عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي امريكا صورت مي‌گيرد، هرگز با توقف كامل چرخه غني‌سازي اورانيوم ايران متوقف نخواهد شد. فشارهاي اين كشور بر مسئله توانايي استفاده صلح‌آميز ايران از فناوري هسته‌اي نيز تاكتيكي براي محقق ساختن هدف اصلي، يعني از ميان برداشتن جمهوري اسلامي ايران است. بر این اساس، حتي اگر پرونده هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شورای امنیت به شكلي كه مطلوب واشنگتن باشد، بسته شود، باز هم دولت ايالات متحده معضل و بحران ديگري را عليه جمهوري اسلامي ايران طراحي و هدايت خواهد كرد.
برخورد دوگانه شورای امنیت سازمان‌ ملل متحد و نهادهای بین‌المللی در مسئله فناوری هسته‌ای این نظر را تقویت می‌کند که جهان استکبار در مواردی که ملت‌ها در مسیر استقلال حقیقی خود برآیند و بر ساختار ناعادلانه موجود در روابط بین‌الملل اعتراض نمایند در یک جبهه بر علیه آن اقدام می‌کنند. صدور قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم جمهوری اسلامی ایران حاکی از احساس خطر امریکا و غرب از پیشرفت ایران است که می‌تواند به الگویی برای دیگر کشورهای جهان تبدیل شود. مرور حوادث سی سال گذشته انقلاب نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر حمایت توده‌های مردم که منبعث از باورداشت‌های دینی و ملی آنان است، همچنین تحت هدایت مدبرانه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از تمام توطئه‌ها، ناملایمات و دشواری‌ها سربلند بیرون آمده است. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران با مسئله تحریم مواجه می‌شود. ناکارآمدی این روش در به تمکین واداشتن جمهوری اسلامی موضوعی است که بارها و در شرایطی بسیار سخت‌تر از موقعیت کنونی در اوج سال‌های دفاع مقدس به اثبات رسیده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی در سطح جهان نیز پیشاپیش بر شکست این طرح اذعان کرده‌اند، بنابر این به نظر می‌رسد طرح بحث تحریم بیش از آنکه بر واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران و موقعیت تثبیت شده رو به تزاید آن نظر داشته باشد حاکی از استیصال امریکا و غرب در نوع مواجهه با ایران است. در حقیقت، این امر نیز در حلقه تدابیر جنگ نرم امریکا  قرار دارد که با ایجاد هیاهو و غوغا در صدد تضعیف اراده و روحیه مسئولان و ملت ایران است. روش مردم، مسئولان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مقابل این توطئه همچنان تمسک به باورهای اعتقادی در یاری خداوند، تداوم وحدت و همدلی و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری است و لاجرم این بار نیز دشمنان این مرز و بوم بار دیگر طعم تلخ ناکامی را خواهند چشید.
